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محکمه

کوتاه از حوادث

 مرد جوان که با چاقو به خانه پدرزنش حمله کرده 
بود، پس از دستگیری مدعی شد قصد نجات همسر 
و فرزندانش را داشته است. به گزارش خبرنگار جام‌جم، هفته 
ــا حــضــور در شعبه نــهــم بــازپــرســی  گــذشــتــه مـــردی جـــوان ب
دادسرای جنایی تهران از داماد خانواده شکایت کرد و گفت‌: 
»خــواهــرم و شــوهــرش بــا هــم اخــتــاف داشتند و ایــن مــرد از 
بــدرفــتــاری‌هــایــش دســت بــر نــمــی‌داشــت. دو هفته قبل به 
خانه‌شان رفتم و خواهرم و دو پسر و دو دختر خردسالش را از 
آنجا به خانه مــادرم بردم تا شرایط بهتر شود اما دامادمان 
دست‌بردار نبود و تلفنی ما را به قتل‌عام خانوادگی تهدید کرد. 
روز حادثه با چاقو مقابل خانه‌مان آمد و می‌خواست ما را به 
قتل برساندکه نتوانست‌. خانواده‌ام را نجات دادم اما خودم 

به‌شدت زخمی شدم و او هم فرار کرد.« 
با این شکایت، پلیس در تعقیب متهم فراری بود که سرانجام او 
در خانه دوستش در جنوب تهران بازداشت شد و به شعبه نهم 
بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل و در تحقیقات گفت‌: 
»خانواده همسرم در زندگی ما دخالت می‌کردند و می‌خواستند 
کار  نزدیک خانه آنها زندگی کنیم که شرایط مالی‌ام اجازه این 
را نمی‌داد. آنها همسر و فرزندانم را نزد خودشان برده و اجازه 
چاقو  نجات‌شان  بــرای  کنم.  صحبت  فرزندانم  با  نمی‌دادند 
به‌دست مقابل خانه پدرزنم رفتم و به زور وارد شدم. برادرزنم 

سد راهم شد که او را مجروح کرده و بعد فرار کردم.« 

ک باعث مرگ دوستش  پسر جوان که متهم است در یک تصادف هولنا
شده، از اتهام قتل عمد تبرئه شد. قضات دادگاه عمل او را قتل شبه عمد 
تشخیص دادند. به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات در این پرونده از 
28 بهمن 1400 با گزارش تصادف دو خودروی پراید و سمند و موتورسیکلتی 
در حوالی یوسف‌آباد تهران آغاز شد‌. بررسی‌ها نشان داد، خودروی پراید با 
سرعت زیاد با سمند و موتورسیکلت برخورد کرده و در جریان این تصادف 
کب 27 ساله موتور به نام سعید در دم جان سپرده است. با شکایت پدر  را

سعید از راننده پراید، این حادثه رنگ و بوی جنایی به خود گرفت. این مرد 
به ماموران گفت: راننده پراید به نام نوید با پسرم دوست بودند.  او در پی 
رفت و آمد به محل کارم از دختری که نزد من کار می‌کرد خوشش آمد و با او 
دوست شد. از این موضوع ناراحت شدم و آن دختر را اخراج کردم. پسرم 
به نوید گفته بود این دختر برای ازدواج با او مناسب نیست و همین باعث 
شد نوید از سعید کینه به دل بگیرد و به فکر انتقام باشد. در ادامه پرونده 
برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و 

در دو جلسه دادگاه، اولیای دم برای نوید درخواست قصاص کردند. پسر 
جوان هم در دفاع از خود گفت: من و سعید خانه‌ای مجردی داشتیم 
که آن را پس دادیم و آن روز در حال بردن وسایل بودیم. سعید بخشی از 
وسایلش را داخل خودروی من گذاشت. در سراشیبی یوسف آباد، کنترل 
خودرو را از دست دادم و باعث مرگ دوستم شدم.    پس از بررسی پرونده و 
دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و نوید را از اتهام قتل عمدی تبرئه 

کردند و عمل او را قتل شبه‌عمد تشخیص دادند.

  تبرئه از 
 قتل عمدی 
در تصادف

حمله خونین داماد به خانه پدرزن

بازداشت قاتلان آتش‌افروز 

غ و با روشی عجیب در تهران خودرو  پسر و دختر سارق با کمک یک مر
سرقت می‌کردند. متهمان با تیزهوشی یکی از مالباختگان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل شهریور امسال مردی با حضور در پلیس 
گفت: دختری جعبه‌ای به دست  گاهی تهران با شکایت از دو ســارق  آ
داشت که داخلش مرغی بود. مردی با یک پا و یک دست پاندپیچی‌شده 
همراهش بود که می‌گفتند تصادف کرده و پرنده برای قربانی است. آنها را 
در غرب تهران سوار کردم و راه افتادم. در میانه راه، پرنده از پنجره بیرون 

پرید و پیاده شدم تا آن را بیاورم که خودرویم را سرقت کردند.
بعد از این شکایت ماموران به‌دنبال سارقان بودند 
که سه مرد دیگر که خودروهای‌شان توسط 
ــود به  ــده بـ هــمــان مــتــهــمــان ســرقــت شـ
کردند.  شکایت  و  آمدند  پلیس  اداره 
ــردی با  ســرانــجــام چــنــد روز پــیــش مــ
پلیس 110 تهران تماس گرفت و اطلاع 
داد به‌طور اتفاقی سارقان خودرویش 
کسی  ــی دیــــده، بــا تا ــودرویـ ــوار خـ را ســ
ــرده و مانع فــرارشــان شده  ک آنها را تعقیب 
اســت. مــامــوران به محل اعــام‌شــده در 
جــنــوب‌شــرق تــهــران رفتند و ســارقــان 
گرفتند. متهم زن ــ ندا ــ در  را تحویل 
کودکی‌ام  مــادرم در  گفت:  تحقیقات 
کرد  ــاره ازدواج  ــ فــوت شــد، پـــدرم دوب
ــت. در  ــ ــیــا رف ــال از دن و بــعــد از چــنــد سـ
به  مــرا  ــامــادری‌ام می‌خواست  ن 18سالگی 
که 20 سال از من بزرگ‌تر بود شوهر  مرد معتادی 
دهد که به تهران فرار کردم. در برابر غذا و جای خواب فریب زنی را خوردم 
و به خانه‌اش رفتم. او خلافکار بود و مجبور شدم سرقت کنم و بخشی از 
درآمدم را به او بدهم. هنگام سرقت دستگیر و راهی زندان شدم. بعد از 
آزادی‌ام با فروشنده بوتیکی آشنا شده و او دلباخته‌ام شد. به او گفتم در 
صورتی به خواستگاری‌اش جواب مثبت می‌دهم که در سرقت با من همراه 
شود که قبول کرد. او با دست‌وپای باندپیچی‌شده سوار خودرو می‌شد و 
من جعبه‌ای برداشته و مرغی در آن گذاشته و سوار خودروها می‌شدیم. 
از پنجره پرنده را بیرون می‌انداختم، راننده برای آوردن آن می‌رفت و ما 

خودرو را سرقت کرده و آن را به اوراقچی‌ها می‌فروختیم. 
کرد. تحقیقات از آنها  که همدستش بود نیز اعتراف  با اعتراف او، پسری 

ادامه دارد. 

سرقت  مرغی خودروها  !

اهالی شهرستان مــرزی مهران 
در ایلام با پوست وگوشت‌شان 
، مرگ و میر و قطع عضو بعد از آن آشنا هستند. هم با  با انفجار
ادوات انفجاری باقیمانده از جنگ تحمیلی درگیر هستند و 
هم با انفجار اشیای نامعلومی ‌که ‌گاه و بی‌گاه قصد جان‌شان 
نامعلوم  انفجار یــک شــیء  روز پیش هــم،   را می‌کند. دو 
در شهرک اسلامیه این شهرستان قربانی گرفت. قربانیان 

این‌بار دو مرد جوان و کودکی یک سال و سه ماهه بودند 
که ‌گفته می‌شود کودک شرایط وخیمی دارد. 

ساعت یک بعدازظهر دو روز پیش، صدای انفجار 
مهیبی اهالی شهرک اسلامیه را از جا پراند. این 
صدا بــرای مــردم این روستا آشناست. خوب 

می‌دانند با چنین انفجاری یا باید منتظر خبر 
مرگ همولایتی‌شان باشند یا تکه‌تکه شدن 

دست و پا و نابینا شدن‌شان. از رد دودی‌ 
که به آسمان بلند شده بود، فهمیدند 

، خانه شهریار را بر سرش ویران  انفجار
‌کرده است. 

ــار  ــی ــت مــلــکــشــاهــی، ده ــداقـ صـ
ــه جــام‌جــم  شــهــرک اســامــیــه ب

می‌گوید، آن روز شهریار همراه 
بـــا بـــــرادر هــمــســرش عــبــاس 
حیاط  انباری  در  شیری‌نیا 
ــفــجــار  ــه بـــودنـــد کـــه ان ــانـ خـ
ــوان  جـ دو  ــا  ــهـ »آنـ داد:   رخ 

ــه زن  ک ــد  ــودن 27 و 35 ســالــه ب
و بــچــه هـــم داشـــتـــنـــد. مــتــاســفــانــه 

در زمـــان انــفــجــار فــرزنــد عــبــاس هــم هــمــراه‌شــان 
که به‌شدت آسیب دیــد. انباری‌کاملا تخریب شده و   بود 

در و پنجره خانه هم‌کنده شده است. هنوز معلوم نیست، 

گلوله  اســـت. بعضی می‌گویند  ــده  چــه چــیــزی منفجر ش
‌کاتیوشا بوده، عده‌ای هم می‌گویند گلوله تانک یا توپ بوده. 
اینجا چون منطقه جنگی است، ادوات جنگی هم دیده 
ک پیدا  می‌شود. گاهی‌که باران می‌بارد، این ادوات از زیر خا
شده و با رفتن روی آن انفجار رخ می‌دهد. نمی‌دانیم این 
شیء چطور سر از انباری درآورده. یک احتمال این است 
‌که خودشان آن را به انباری آورده باشند یا این‌که از قبل در 
انباری بوده و بعد از دستکاری منفجر شده 
با  بودندکه  کسانی  قبلا البته  ــت.  اس
جمع‌آوری و فروش سیم‌خاردار 
وآهن‌آلات باقیمانده از جنگ، 

آزاد  امــا شهریار و عباس هــر دو شغل  ــدی داشتند  درآمـ
داشتند و هیچ‌کدام سراغ چنین‌ کاری نرفتند. بعد از حادثه 
ارگــان‌هــای نظامی  از  کارشناسانی  و  هم بخشدار مهران 
آمدند و وضعیت را دیــدنــد. برخی جــوان‌هــا بــرای فروش 
آهن‌آلات جنگی و کسب مقداری پول، خطر جمع‌آوری این 
گر فقر و بیکاری  وسایل را به جان می‌خرند، در حالی‌که ا

نبود، این اتفاقات تلخ هم رخ نمی‌داد.«
مهدی منصورزاده، رئیس ایستگاه آتش‌نشانی این شهرک 
هم دربــاره حادثه به جام‌جم توضیح می‌دهد: »با تماس 
مــردم و بــه فاصله یــک دقیقه بــه محل حــادثــه رسیدیم. 
ــدای انفجار بــه حــدی بــود کــه آبــادی‌هــای اطـــراف هم  ص
شنیده بودند. با گاز باروتی‌که منفجر شده بود، لباس‌های 
دو فرد فوتی، همچنان در حال سوختن بــود. خانه‌های 
ــود. هنوز مشخص نیست چه  مــجــاور هــم آسیب دیــده ب
گلوله تانک یا توپ  چیزی منفجر شده، بعضی می‌گویند 
بوده اما بعد از اطفای حریق، آثار انفجار ادوات جنگی را 

در انبار پیدا کردیم.«
کودکی بود  او ادامه می‌دهد: تنها بازمانده این حادثه‌، 
کــه خــودم او را از آتــش‌ســوزی خــارج ‌کـــردم. ســرو صــورت 
گاز بــاروت سوخته بود و به خاطر شدت  بچه به‌شدت با 
انفجار به احتمال زیاد دچار موج‌گرفتگی هم شده است. 
چندسال پیش هم انفجاری در همین منطقه رخ داده بود 
کرد.  که چند نفر را کشت و سه چهار نفر را هم قطع عضو 
منطقه ما یک منطقه جنگی است و مدتی پیش هم وقتی‌ 
کارگران داشتند خیابان را برای انشعاب جدید آب حفاری 
می‌کردند، یک سنگر پیدا کردند که بعد رویش را با سیمان، 
مــات و سنگ پوشاندیم. ممکن اســت در انــبــاری خانه 
سنگری بوده ‌که باعث این انفجار شده است یا احتمال 
دارد افــرادی از زمــان قدیم، وسایل جنگی را بــرای فروش 

جمع‌آوری‌کرده و در انبار نگهداری می‌کردند. 

دو مرد و یک کودک قربانی مواد منفجره شدند

! وایت  انفجار مشکوک  مرگبار ر
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

کشته  ــردی او را  ــ کـــه در پـــی اخـــتـــاف بـــا م ــرد   دو مـ
و خودرویش را به آتش کشیده بودند، بازداشت شدند.  
استان  سلماس  انتظامی  فرمانده   ، شهریار حسین  سرهنگ 
گفت‌: در پی دریافت خبری مبنی بر  آذربایجان‌غربی به ایرنا 
آتش‌سوزی یک خودرو در حاشیه شهر سلماس ماموران برای 
بررسی ماجرا به آنجا اعزام شدند و جسد مردی 28 ساله را در آن 
که دو مرد  یافتند. با شناسایی هویت مقتول، رد عاملان قتل 
ــت شدند.  ــازداش  بــودنــد شناسایی و درکــمــتــر از ۲۴ ســاعــت ب
ــه اعــتــراف مــتــهــمــان، اخــتــافــات شخصی عــامــل اصلی   بــنــا ب

این قتل بوده است.


